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 استان کهگيلويـه و بويراحمـد،   ‐  N30 54.466 E51 28.811 ‐ متر ۴۳۳۰:    ارتفاع و موقعيت
 شهرستان دنا

 محسن انواري:    سرپرست
 محمد توکل:    عضو ديگر تيم

 
 از  ۱۷روز قبـل سـاعت      .  بود که محمد رو جلوي ترمينال سيزده آبان ياسوج ديـدم           ۵:۳۰   ساعت حدود   

بـه  . با ماشين يکي از آشناهام اونجا بوديم و قرار بود ما رو تا چـشمه ميـشي ببـره                . هران راه افتاده بود   ت
 کيلومتره ولي چون    ۳۵ سي سخت    –مسير ياسوج   . حرکت کرديم ) مرکز شهرستان دنا  (سمت سي سخت    

اه بيـژن   بدون توقف در سي سخت، از طريق ر       .  دقيقه طول کشيد   ۳۵پيچ و خم هاي زيادي داشت حدود        
راه بيژن راهي عشايريه که استان کهگيلويه رو به اصـفهان           . به سمت چشمه ميشي مسير رو ادامه داديم       

 متـري بيـژن خـط    ۳۲۰۰اين راه در گردنه ي مرتفع و    . وصل مي کنه و الان دارن صاف و صوفش مي کنن          
 ـ           ۵. الراس دنا رو قطع مي کنه      راه . عود رو شـروع کنـيم      دقيقه قبل از گردنه از ماشين پياده شديم تـا ص

بنابراين از تيرماه به بعد کـه       . قديمي از کنار چشمه ميشي رد مي شده ولي راه جديد از بالاتر رد مي شه               
. چشمه اي در پاي صعود خشک مي شه آبي تا جانپناه نيست و کوهنوردا بايد از سي سخت آب بـردارن                    

 بـه   ۱۷يديم، ناهار مـي خـورديم و محمـد           به سي سخت مي رس     ۱۵بايد تا   .  صعود رو شروع کرديم    ۶:۳۶
 دقيقه وقت داشتيم و فقط تعريف هايي کـه          ۲۴ ساعت و    ۸در واقع   . اتوبوساي ترمينال ياسوج مي رسيد    

 قبـل از    ۷سـاعت   . محمد تهراني و نيما از محمد کرده بودن خيالم رو از لحاظ زمان کمي راحت کرده بود                
من جلو مي رفتم و محمـد  . قيقه صبحونه و حرکتي دوباره د۲۵. تموم شدن سايه براي صبحونه وايساديم  

 ۱ سـاعت وقـت بـرده بـود و الان     ۴سايه به سايه ميومد و وقتي به گردنه اي رسيديم که هفته ي پـيش       
يه مسير شني   . به اين نقطه که رسيديم راه دو تا مي شد         ! ساعت و ربع مطمئن شدم وقت زياد هم مياريم        

محمـد  . و ديگري پاکوب خوبي که تا جانپناه به صورت تراورس ادامـه داره            که به قله ي سي چاني مي ره         
مثل هميشه جز در دره ي پايين       . مي خواست مسير جانپناه رو ياد بگيره بنابراين دومي رو انتخاب کرديم           

که آفتاب اذيت مي کرد مابقي مسير باد ميومد، پوشش گياهي هم به شهريور نمي برد و اين وادارمون مي 
 .که عکس بگيريمکرد 

 
 متر رسيديم و همون طور که انتظار مي رفت، آقاي توکـل پـور و                ۳۸۰۰ به جانپناه پينه در ارتفاع       ۸:۵۰   

 ساله مسئول قرارگاه هاي کوهنوردي سي سخته و براي          ۳۱پيرمردي گشاده رو که     . دوستانش اونجا بودن  
با چاي گرم ازمـون     . ستشويي مي ساختن  الان هم داشتن براي جانپناه ها د      . منطقه زحمت زيادي کشيده   

 ۹:۰۵.  نفره از دانشگاه کردستان به سمت قله رفته        ۵منطقه خلوت بود، گفتن فقط يه تيم        . پذيرايي کردن 
 ۹:۵۸يکي دو جا هم عکس گـرفتيم و         . حرکت نهايي رو به سمت قله البته با سرعتي کمتر شروع کرديم           

با ايـن کـه دونفـر       . ه با تمام برنامه هاي ديگه فرق مي کرد        اين بار حس ايستادن روي قل     . روي قله بوديم  
 :اول با پرچم صعود عکس گرفتيم!  نفر ديگه به قله رسيدم۶۰بوديم احساس مي کردم با  
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 که آنالوگ   – اين بود که عکس قبلي رو که گرفته بوديم، يادمون رفته بود تايمر دوربين رو                 نکته ي جالب  
بنابراين روي قله وقتي دوست کردمون دگمه رو فشار مي داد با چنـد ثانيـه تـاخير    .  خاموش کنيم  ‐بود  

 مـن و  برا همين عکسي کـه . عکس مي گرفت و ما فکر مي کرديم به خاطر سرماي هوا باطري خالي کرده            
بعد از  .  جاش گذاشتم  ‐ که به خاطر محکم کاري گرفتم        ‐محمد گرفتيم کج و معوج شده و اين عکس رو           

 :پوشيدن بادگيرامون به سمت برف هاي شمال قله رفتيم که باد شکل جالبي بهشون داده بود
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چند بار سعي کردم بـا ابـوذر تمـاس    . تيم کردستان پايين رفته بودن.    به قله برگشتيم و کمي نشستيم 
روي .  به جانپناه رسيديم   ۱۰:۵۵ راه افتاديم و     ۱۰:۳۰بالاخره  ! شماره ي مبين رو هم نداشتم     . بگيرم اما نشد  

آفتـاب مـشتي    . بت صعود قله و زمان راحت شده بود       خيالمون از با  . زيراندازاي سي سختيا دراز کشيديم    
همه ي اينا دست به دست هم دادن        . بساط چاي آقاي توکل پور هم که به راه بود         . هم بيشتر حال مي داد    

محمد هم که از من پايه تر بود و قرار شد کنسرو منسروا رو بي               !  ساعت و نيم ازجامون تکون نخوريم      ۱تا  
 بلند شديم و با دوستامون خـداحافظي        ۱۲:۲۰بالاخره  . م سي سخت رستوران   خيال شيم و براي ناهار بري     

 :کرديم
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اغ لـوح   قبل از فرود بـه دره، سـر       . مسيري کوتاهتر ولي کمي نافرم تر     .    مسير برگشت از دره ي بزکشه     
 سالگي به دنا اومده بود      ۳۹ و در سن     ۲۰۰۰سال  . يادبودي رفتيم که متعلق به دکتر رلف انگلس آلماني بود         

وصيت کرده بود وقتي مرد، خاکسترش کنن و بـه ايـن منطقـه              . و از قله ي حوض دال خوشش اومده بود        
 و خاکـسترش رو بـراي     مادرش هم به وصيتش عمل کـرده      .  از دنيا ميره   ۲۰۰۲سال  . بيارن و پخشش کنن   

چون خرداد بوده و منطقه زير برف، تنها جاي مناسبي رو که پيدا مي کنن،               . بچه هاي شيراز فرستاده بود    
 :همين جاي لوح فعلي بوده
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دو جا براي عکـس     . سرشار از گل و آکنده از بوي مطبوع       . دره ي بسيار زيبايي بود    .  وارد دره شديم   ۱۲:۳۰
 ۱۳:۵۰بـالاخره   . مبين هم تماس گرفت و گفت ششمين تيمي بوديم که به قله رسيديم            . گرفتن وايساديم 

امـا  .  هم به ياسوج رسيديم    ۱۶:۱۰. اونجا به رستوران رفتيم  و چلو جوجه خورديم        . به سي سخت رسيديم   
. ولي چون محمد کار داشت اصـرار داشـت همـون موقـع بـره     . تاسفانه بليط هاي تهران تموم شده بود     م

من هم با سواري رفتم شيراز و برنامه     . بنابراين با يه سواري تا اصفهان رفت و اونجا هم با اتوبوس تا تهران             
 .تموم شد

  تومان۷۸۰۰:  ياسوج‐بليط تهران 
  تومان۶۰۰نفري :  سي سخت–ماشين ياسوج 

  تومان۸۰۰۰:  گردنه ي بيژن–ماشين سي سخت 
 ۰۹۱۷۳۴۰۰۳۲: شماره تماس آقاي توکل پور

 
 محسن انواري: گزارش نويس

 
 


